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 چکیده     
است و با يافتن شواهدی از کتاب، بر آن است که نشان دهد هايی پرداخته که بیهقی در نگارش تاريخ خود با آن مواجه بوده اين مقاله به بررسی محدوديت

ظواهر امر تاريخ بیهقی حکايت از جبرگرايی بیهقی دارد  داند؟و اختیار انسان اعتباری قائل است و يا اينکه همه چیز را جبر محض میآيا بیهقی برای آزادی 

ز قضا ا دهد. گرچه در مواردی بیهقی به عنوان مسلمان و موحد آنجا کهشويم قراينی ما را به سمت جبرنمايی و امرٌ بین الأمرين سوق میتر که میاما دقیق

ین زمینهتبیگويد باور قلبی اوست اما در بسیاری موارد شرايط او را وادار کرده که چنین بنويسد و همه امور را به قضا نسبت دهد. از اين رو در پی و قدر می

قائل است و اگر بسیاری از حوادث و  رسد بیهقی برای خرد، اراده و اختیار آدمی ارزشايم. به نظر میهای اجتماعی، سیاسی و دينی اين مسئله برآمده

هايی است که شرايط برايش ايجاد کرده و او برای اينکه در دهد، در بسیاری موارد به دلیل محدوديتحکومت را به قضا و قدر نسبت می هایخطاکاری

وان مسلمانی موحد به قضا و قدر باور دارد و همین فرض ما بر اين است که بیهقی به عن معرض اتهامات قرار نگیرد جبراً به جبر گويی روی آورده است.

  نکوهد. توحید او باعث شده برای اختیار آدمی نیز اعتبار قائل باشد و از اين روست که دربار و درباريان و شاه را به سبب خطاهايشان می

 

 .جبرنمايی، گرايیبیهقی، تاريخ بیهقی، جبر کلیدواژه:
 

 مقدمه. 1

در مدت سی سال هـ.ق از سواد به بیاض آورد. منابع مورد استفادۀ بیهقی  330-372های ابوالفضل بیهقی، مورخ قرن پنجم است که تاريخ بیهقی را در سال

( او زمانی که دبیر ديوان رسايل بود، به نگارش 73 :2471گردد. )والدمن،کند به بیست و پنج سال پیش بازمیجمع آوری شده و اغلب آنچه که توصیف می

در دربار و در رابطه با درباريان داشت، کرد. با همۀ احتیاطی که بیهقی پرداخت و در اين امر به دلیل شرايط دربار جانب احتیاط را رعايت میتاريخ نیز می

و اگر کاغذها و »های او را ناچیز کردند: اش در زمان سلطان عبدالرشید گرفتار حبس شد و بسیاری از تاريخ نوشتههای پايانی خدمات ديوانیدر سال

( اين لون ديگر شايد درباره مسئلۀ قضا و قدر محض و يا 340: 0، ج2473)بیهقی، « های من بقصد ناچیز نکرده بودند اين تاريخ از لونی ديگر آمدی.نسخه

رزی وها دسترس نیست. دربند کردن بیهقی حاکی از جو امنیتی، حسادت و کینهتقصیر شاه و درباريان نیز صدق کند اما آنها را ناچیز کردند و ما را بدان

تابد تا مبادا خطايی و خیانتی در اين میان برملا شود. اين حوادث بیقهی را بر آن میترين انتقاد و يا ثبت تاريخی را بر ندر دربار غزنوی است که کوچک

 ای را فروگذار نکند و برای اين امر ناچار است جا به جا به تقدير متوسل شود. دارد تا تاريخش را محتاطانه بنويسد و در آن نکتهمی
 

 مسئله  انیب -1-1

( که به 77 :2471ايی، سـیاسی، اجتماعی، ادبی و... بالايی برخوردار است و تحولی در تاريخ نويسی است )والدمن،  تاريخ بیهقی از ارزش تاريخی، جغرافی

( بیهقی آمیختن تاريخ با افسانه، اسطوره 03و  74 :2412ای علمی نوشته شده است. )يادنامۀ بیهقی،جای خرافه و افسانه با تکیه بر منابع رسمی و به شیوه

نويسد و همین گواه خردورزی اوست و روشن دهد و خود متفاوت با آنان میکه میان اغلب مورخان اسلامی رواج داشت مورد انتقاد قرار میو خرافات را 

وان دي ينکند در بسیاری موارد روی آوردن به قضا از سر ناچاری و برای پوشش بوده است. او مدت طولانی دبیر ديوان رسايل بود و مدتی نیز رياست امی

توانست از معتمدين دربار و شاهدان عینی گذشت اشراف داشت و آنچه از او مغفول مانده بود میرا بر عهده داشت، بنابراين به نیکی بر آنچه در دربار می

ود( گويد )از جمله سلطان مسعپردازد، بسیاری از افرادی که در تاريخش از آنها سخن میاش میهای تاريخیدريابد. زمانی که بیهقی به بیاض کردن نوشته

( در اين مختصر 007: 2، ج2473)بیهقی، « ای افتاده.اند، در گوشهازين قوم که من سخن خواهم راند، يک دو تن زنده»اند. در گذشته و به تاريخ پیوسته
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اند و تهگرفته و يا عوامل ديگری در اين رويکرد تأثیر داشبرآنیم که به اين پرسش پاسخ دهیم آيا تأکید بر قضا و تقدير در تاريخ بیهقی از اعتقاد وی نشأت 

کنیم جبرگرايی است و يا جبرنمايی؟! با توجه به جايگاه خرد نزد بیهقی وزنۀ میزان فرض ما به جبرنمايی آيا اسـاسـا آنچه در تاريخ بیهقی مشـاهده می   

 شود.رهنمون می

 نهیشیپ -1-2

ده است. ها و ... پرداخته شکه در آنها به جنبۀ داستانی و روايت بیهقی، مباحث دستوری، شیوۀ نگارش تاريخ، شخصیت مقالاتی دربارۀ بیهقی نوشته شده 

وجه حقیقت گويی با ت»مقالۀ ای برای خلاصی از عقوبت حقیقت پرداخته شده است از جمله در وار به جبرگرايی بیهقی به عنوان شیوهدر چند مقاله اشاره

پردازد و شگردهايی که بیهقی برای خلاصی از آن و بیان حقیقت در کتابت خود به به استبداد شاه می ،از حسین اصغری« در تاريخ بیهقی به جبر سلطان

از جلیل مشیدی به مذهب کلامی بیهقی پرداخته است و اينکه آيا وی « مباحث کلامی در تاريخ بیهقی»( مقالۀ 23-2 :2401کار گرفته است. )اصغری، 

بی اعتمادی در دستگاه مسعود غزنوی و دلايل »( مقالۀ 14-2400:34انديشد و مذهب فقهی او کدام است. )مشیدی، عری مذهب است و يا ماتريدی میاش

، دروغ، اعتمادی رجال و بزرگان به هم، ريا، اشرافنوشتۀ قاسم صحرايی و مريم میرزايی مقدم است که به دربار مخوف دربار، بی« آن در تاريخ بیهقی

-242 :2402سامانی دربار را از تاريخ بیهقی نشان داده است.  )صحرائی و میرزايی مقدم، جاسوسی و ... در دربار مسعود پرداخته است و شواهد اين نابه

ز اشاره کرده است. ی به جبرگرايی نی، مقالۀ تاريخ در تاريخ بیهقی از عباس میلانی به بررسی تاريخیِ تاريخ بیهقی پرداخته و در اين بین بر توسل بیهق(224

هايی که بیهقی در پیش گرفته تا بتواند تاريخی بدون کم و کاست بنويسد به راه« گويی در تاريخ بیهقیکاری و حقیقتمحافظه»ی ( مقاله2470)میلانی، 

بررسی »ی ديگری با عنوان (مقاله2404فر و قاسمی، رحمانی» ها برشمرده است.اشاره کرده است و در تقديرگرايی را يکی از اين راه و از عتاب مصون ماند

را معرفی ی حاضر بیهقی را يکسره تقديرگی اعتقاد بیهقی به جبر و تقدير نوشته شده است که به رغم مقالهدرباره« انديشه تقديرگرايی در تاريخ بیهقی

بیهقی به قضا و قدر برای نوشتن تاريخ بیهقی نوشته شده باشد يافت نشد. نويسنده در ای اختصاصی درباره توسل اما اينکه مقاله( 2322کند. )دانشجو، می

و  کم و کاست و عادلانه بنويسدخواهد، بیگونه که میخواهد در امنیت تاريخش را بدانپردازد که بیهقی با استناد به جبر میاين مقاله به اين مبحث می

يافت نشد که بیهقی جبرگرای مطلق نیست و برای گريز از عقوبت و ای با اين رويکرد جويد. مقالهقی استناد میخود تاريخ بیه ه، بهاين گفتاثبات برای 

 .  شودعتاب و خطاب به آن متوسل می

 قیتحق تیّضرورت و اهم -1-3

ی است که اشود؛ زيرا مسئلهر اين کتاب مهم میبا توجه به جايگاه بیهقی و اهمیت تاريخ بیهقی به لحاظ ادبی و تاريخی، پرداختن به مسئلۀ قضا و قدر د

خواهد بندد که آيا بیهقی از انصاف خارج شده و میشود و اين سؤال در ذهنش نقش میبار با آن مواجه میخواننده فصـل به فصل و هر چند صفحه يک 

شن شدن عوامل جبرگرايی و يا جبرنمايی بیهقی در تاريخ بیهقی داند. رودرباريان را توجیه کند و يا خود يکسره تسلیم قضاست و خلق را بری از خطا می

 تواند در فهم رويدادهای اين کتاب و فهم نگاه بیهقی به ما کمک کند.می
  

 قیروش تحق -1-4

ررسی تحلیلی به ب -توصیفیايم و به شیوۀ ايم. روش خود را از ساخت به معنا گسترش دادهاستفاده کردهتحلیلی –ایما در اين مقاله از روش کتابخانه

ظر ها و مقالات مطمح نايم. ابتدا تاريخ بیهقی خوانده شده و نکات مد نظر آن استخراج شده است. سپس کتابتاريخ بیهقی از منظر جبرنمايی پرداخته

 گیری و کتابت شده است.ها تحلیل و نتیجهها و نمونهبرداری شده و در آخر فیشاين نوشته بررسی و فیش

 

 بحث  2.

تابش ک در اين مختصـــر بر آنیم که جبرنمايی يا جبرگرايی بیهقی در تاريخ بیهقی را بررســـی کرده و به اين نتیجه برســـیم که آيا بیهقی چندان که در

وامل شود. دلايل و عنمیچون يک مسلمان موحد است و در عین اعتقاد به قضای الهی، اختیار بشری را منکر نیز بستۀ قضاست و يا باورش همنمايد دلمی

 آيد.هايی از تاريخ بیهقی در زير میجبرگرايی و يا جبرنمايی با ذکر مثال
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 جبرگرایی یا جبرنمایی -2-1
عاصرين او متوانست آزادانه ابراز عقیده کند و اين وضعیتی بود که تمام خواست نمیزيست و دبیر رسايل خاندانی بود که اگر هم میای میبیهقی در زمانه

ــغل و منصــبی ديوانی نظیر او برخوردار می  ــتند؛ به وي ه اگر از ش ــالداش ــدن بیهقی در س  های پايانی خدماتبودند. تأيید اين معنی زندانی و گرفتار ش

 وار پای قضا و قدر راايهدارد تا تاريخش را با صراحت بگويد و سپس کناش در زمان سـلطان عبدالرشـید است. عوامل متعددی بیهقی را بر آن می  ديوانی

 شود.برای پوشاندن خطاهای درباريان و پادشاه به میان آورد. در زير به اين عوامل اشاره می

 شهر و واقعیتفاصله میان آرمان -2-2
از  ستايد و به نیکويیدارد می ای که به آنهاشـود، از يک سـو مسعود و برخی از درباريان را به دلیل ارادت قلبی  بیهقی در تاريخش گاه دچار دوگانگی می

ای که از اين خاندان توقع دارد وی را بر فاضله یگويی و مدينهدهد؛ اما از سويی ديگر حقیقتکند و اينجاست که خطاها را به قضا نسبت میآنان ياد می

که مورخ می تواند شکاف میان ايده آل و واقعیت را نشان دهد کند. والدمن بر آن است بگشايد و خطاها را به صراحت بیان دارد که زبان به انتقاد آن می

کند. از طرف ديگر در گذشته دخالت عقلانیت در رابطه با مشیت الهی جايز نبود. اما بايد غیرمستقیم بگويد تا بتواند بگويد و همین او را به تقیه وادار می

ش را کند ستايزبان به انتقاد بگشايد و آنگاه که واقعیت را مشاهده می ،آلبرای پر کردن ايدهدارد تا ( و همین است که بیهقی را وا می03: 2471)والدمن، 

خواهد مسعود را يکباره مقصر نشان دهد و از طرفی هم اين برای مثال در ماجرای ظلم و غارت مردم آمل بیهقی نمی بیاغازد و پای جبر را به میان آورد.

وزر و  آنهمه»گويد: د زيرا با آرمانشهر او که همانا عدالت و مداراست در تضاد است، بنابراين پس از نقل ماجرا و واقعیت میتواند بپذيرفعل ظالمانه را نمی

ر قلم من ب بال به ابوالحسن عراقی و ديگران بازگشت؛ اما هم بايستی که امر رضی الله عنه، در چنین ابواب تثبت فرمودی. و سخت دشوار است بر من که

داند بیانگراين است ( وزر و وبال و نیز تثبتی که بر امیر لازم می707: 2402)بیهقی، « رود و لکن چه چاره است؟ در تاريخ محابا نیست.سخن می چنین

دارد و به ای از گفتنش نديده که با آرمانشـهرش بسـی فاصـله داشته است اما چاره   که آنچه در آمل رفت بر بیهقی گران آمده و آن را ظلمی آشـکار می 

گويد که ظاهر آن است که او را به روزگار فروگرفتند کند که امیر را مسـتقیم متهم نکند. يا در داستان فروگرفتن علی قريب می ای آن را روايت میگونه

ا عدالت و ترتیب بیان کند که اينها ب( تا بگويد تقدير مقصر است و هم با ذکر ماجرااز ظلم پادشاه و دستگاه حکومتی پرده برداشته باشد و بدين 12)همان: 

 عدل سازگار نیست و در آرمانشهر نبايد از بیداد خبری باشد.

 صحبتیحق هم -2-3
کند. وی از جوانی وارد ديوان رسائل خاندان غزنوی شده و ادب بیهقی به خاندان غزنوی وفادار است و حق نان و نمکی را که با غزنويان خورده رعايت می

دهد که نمک بخورد و نمکدان بشکند، بنابراين احترام وی به اين خاندان امری طبیعی است. از اين روست که کافرنعمتانی چون غازی و ه نمیبه او اجاز

اه داراد عاقبت کفران نعمت همین است. ايزد عز ذکره ما را و همه مسلمانان را در  عصمت خويش نگ»نکوهد که اريارق و طغرل غلام امیريوسف و ... را می

( از سوی ديگر به سلطان مسعود علاقه 324 :0، ج2473)بیهقی، « و توفیق اصلح دهاد تا بشکر نعمتهای وی و بندگان وی که منعمان باشند رسیده آيد.

تانی شکرس»ستانی بود. گويد شکرتوان دريافت. آنجا که در وصف مسعود میهای او میدارد و اين را از نوشتهشخصی دارد و حق صحبت ديرين را پاس می

چون اين پادشاه در سخن آمدی جهان بايستی که در نظاره بودندی که در »( و يا از سخن گفتن مسعود می گويد: 023 :2جهمان، « )بود در همه حالها

ها همچنان هوشیار بود: نوشیادهستايد که با همه بنوشی امیر مسعود را به عنوان عملی طرفه می( و حتی وصف باده27 همان:« )پاشیدی و شکر شکستی

خورد به نشـاط و بیسـت و هفت ساتگین نیم منی تمام شد. برخاست و آب و تشت خواست و مصلای نماز، و دهان بشست و نماز   و امیر پس ازين می»

(  نکتۀ ديگر اين 002 :4همان، ج ) «نمود که گفتی شـراب نخورده اسـت و اين همه به چشم و ديدار من بود.  پیشـین بکرد و نماز ديگر کرد و چنان می 

( و 32-32 :2470شود )میلانی، دهد که هم معاشش دچار مشکل میاست که اگر بیهقی در کارش جانب احتیاط را فروگذارد شغل ديوانی را از دست می

نباشد. همۀ اينها و شايد مسائل ديگر سبب شده  تواند تاريخی بنويسد که در آن از تخسیر و تقصیر خبریماند و ديگر نمیهم از حوادث دربار محروم می

 . که دوگانگی قضا و خرد، انتقاد و ستايش، مدح و ذم در تاريخ بیهقی خودنمايی کند و البته در کنار اينها حقیقت پرواضح خود را نشان دهد

 آشفتگی و ناامنی دربار -2-4
سامان دربار غزنوی او را وادار کند و با اينکه جوّ آشـفتۀ ايران در آن روزگار و اوضـان نابه  کوشـد حقايق را بازگو  بیهقی در نگارش تاريخ عصـر خود می    

( اما وی به لطايف 013-033 :2400ای غیر منصفانه داوری کند )جنگی و اسد پور، کند که بسیاری از حقايق را کتمان سازد و يا شايد به گمان عدهمی

ا و سازد. از طرف ديگر سخن گفتن از قضهای تاريخی گذشته و...، خوانندۀ تیزبین را به حقیقت رهنمون میرخی داستانآمیز و ذکر بالحیل و با بیان کنايه

د. ا خوش آيقدر از اصـول تاريخ نگاری به خصـود در آن زمان بوده اسـت. تاريخ تحت سلطه دربارها بود و مورخ ناچار بايد آنگونه بنويسد که درباريان ر   

ها برکنار نیســت. وی برای اينکه بتواند حقیقت را بگويد و از طرفی از اين محیط ناامن، جان ســالم به در برد و ديگران از اين محدوديت بیهقی نیز چون
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حق  سای است که هیچ کگويی و ابهام و جبرگرايی متوسل شود. فضای مخوف دربار غزنوی به گونهدوباره گرفتار بند و زندان نشود، ناچار است به کنايه

نمايی نزد شاه و تلبیس و فريب او، آن ای خطا و يا بدگويی را بردارند و با بزرگاند تا ذرهاعتراض به قوۀ حاکمه را ندارد. مشـرفان و جاسـوسان در کمین  

، 2473)بیهقی،« رود و يا بماند.نخواهند گذاشت آن قوم که هیچ کار بر قاعدۀ راست ب»شخص را براندازند تا خود را نزد شاه محبوب کنند و ترفیع يابند. 

دهد.  فضای دربار غزنوی ( که در تاريخ بیهقی زياد به کار رفته فضای ناامن دربار را نشان می72و72 همان:« )امیر را بر آن آورده بودند»( عبارت 77:  2ج

و  ان، دربار امیر مسعود غزنوی را به يک کانون توطئههای آشکار و پنهان است. کشمکش بین پدريان و پسريکشیبسـیار آشفته و پر از کشمکش و کینه 

ايمنی، هرج ها نا( نتیجۀ اين کشمکش12همان: « )اين قوم نوخاسته نخواهند گذاشت که از پدريان يک تن بماند.»تحريک و جاسوسی تبديل کرده است: 

گويی در تاريخ، او را گرفتار نسازد بايد ابتکار عمل داشته ينکه حقیقتاعتمادی در دربار بود. آشـکار است که در چنین شرايطی بیهقی برای ا و مرج و بی

کند و در آخر از ارادۀ الهی باشــد. او در تاريخش، آنجاها که بیان واقعیت ممکن اســت باعث عواقب وخیم برايش گردد، ابتدا ماجرا را به روشــنی نقل می

مخدوم چون سـعید صـراف پیشکار غازی  و طغرل حاجب امیر يوسف، انحطاط و سستی    های غیر عادی، خیانت خادم بهآورد. مرگسـخن به میان می 

هر چند اعتقاد دينی در دربار غزنوی جنبه تشريفاتی -تر از همه، تاب انتقاد نداشتن شاه و اطرافیان و اعتقاد به اشعريت ايمانی و مهماخلاق، نا ايمنی و بی

گدار به آب نزند تا بتواند میراثی ارزشمند از تاريخ رسمی غزنويان برای ر نوشتن تاريخش محتاط باشد و بیدارد که دهمه و همه بیهقی را وامی -داشـت 

  آيندگان به جا بگذارد. نسبت دادن خطاها و سوء تدابیر به قضا راهی برای فرار از گرفتار شدن است.

 باورمندی دربار به اشعریت -2-5

آنکه جنايات خود را در غصب خلافت بنی امیه دارد. خلفای اموی که حکومت را به زور غضـب کرده بودند، بی اعتقاد به جبر گرايی ريشـه در حکومت  

مؤثر بوده و برای مخلوق « جبر»گیری نظريه دادند. آنان در شـکل مسـلمین و سـوء رفتار با ناخشــنودان توجیه کنند، از تأثیر قضـا و قدر داد ســخن می   

( از قرن چهارم تا ســیزدهم هجری اشــعريت مکتب غالب جهان اهل تســنن بود. 2 :2470زندگی قائل نبودند )اشــعری،  کوچکترين اراده و اختیاری در

های خود و ها همواره با تفکر اشـاعره و نسـبت دادن مجبور بودن انسـان در برابر اراده خدا موافق بوده و از اين باور برای پوشاندن خطاها و ظلم   حکومت

گرفت، بنابراين ناچار بود که در امور دينی پیرو خلیفه باشد و اند. حکومت غزنوی مشروعیت دينی خود را از خلافت بغداد میکردهمیتوجیه آن استفاده 

 حمود برایخود را متدينّ نشـــان دهد. در زمان القادر بالله خلیفۀ عباســـی، جانبداری از اشـــاعره و مخالفت با معتزله بالا گرفت و از اين رو ســـلطان م

( سلطان محمود غزنوی سنیّ و به 034 :2402کرد. )صـفا،  فرمانبرداری از خلیفه به حبس و قتل مخالفان مذهبی خود خاصـه معتزله و شـیعه اقدام می  

زنويان ( و البته اين تعصب بیشتر ناشی از به دست آوردن دل خلیفه بود. غ347 :2407مذهب حنفی تعصب خاصی داشت )پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی، 

 040 :3،ج 2400همواره در صـدد بودند تا با کسب رضايت و تأيید خلیفه و نیز حمايت ظاهری از مذهب حنفی حکومت خود را مستحکم کنند. )فرای،  

توانند خود را می ( سبکتگین و محمود حمايت از آيین تسنن و تعصب در اين باره را از سامانیان آموخته بودند، زيرا دريافتند که حفظ قدرت نوظهور032و

مند شوند و مشروعیت دينی بیابند نه با حمايت از اين آيین و داشـتن روابط حسنه با خلفای بغداد به دست آورند و در ازای آن از حمايت عباسیان بهره 

ب القادربالله ياد می کند و به همین دلیل از اش از خلیفه با لق( محمود در خطبه12و  12 :2470اينکه، تسنن را ذاتاً  بر ساير فرق مقدم بدانند. )باسورث،

ــیه به گونه جانب خلیفه القاب يمین الدوله و امیرالمؤمنین و امین الله پاداش می ــت اما در باطن قض ــت و اين گیرد. اينها همه ظواهر امر اس ای ديگر اس

کند، جنبۀ تشريفاتی بودن دين و سبت به خلیفه اسائۀ ادب میها و تعصـبات همه از سر حفظ قدرت و ظاهرسازی است. اينکه محمود در جايی ن احترام

...« جويم وام و در همۀ جهان قرمطی میبدين خلیفۀ خرف شده ببايد نبشت که من از بهر عباسیان انگشت درکرده»احترام به خلیفه را برملا می سازد: 

( رفته رفته شدت گرفت. رواج تصوف 202 :2، ج2470ده بود )باسورث، هـــ.ق در خراسان شرون ش  072( جريان تصوف که از 042 :2، ج2473)بیهقی،

توانیم در افکار مردم مشاهده اکنون در اين عصر نیز میاشـعری و جبری مسـلکی چندان بر افکار مردم و حتی درباريان تأثیر گذاشت که اثرات آن را هم  

کرد؛ خواجه احمد حسن میمندی، ط خود درباريان از سوی ديگر اين امر را تشديد میکنیم. نفوذ انديشـه جبرگرايی در دربار از يک سو و القای آن توس 

 «کند، عراقی و جز وی همه بهانه باشد.تقدير ايزد کار خود می»گويد: هايش چنین میبرای تسـکین دادن به سـلطان مسـعود درباره عراقی و ستمگری   

دهد و خطا را به قضا نسبت بگتغدی و لشکرش، در بازگشت هزيمیتان آنها را دلداری می ( امیر مسـعود نیز در قضـیه شکست  701 :0، ج2473)بیهقی، 

 «آمدند شـکسـته دل و شـرم زده، و امیر فرمود تا ايشـان را دل دادند و آنچه رفت بقضا باز بستند.    و هزيمتیان آمدن گرفتند و بر هر راهی می»دهد: می

ــبت می ( و درباريان نیز برای 722: 0، ج2473)بیهقی ــا نس ــاه، همه چیز را به قض ــتور ش دهند. با اينکه در مذهب حنفی چندان راحتی کار خود، به دس

رگ بیان کرده )دايرۀ المعارف بز« لا جبر و لا تفويض و لا تســـلیط»جبرگرايی وجود ندارد و ابوحنیفه يک نظريه میانی بین جبريه و قدريه را با عبارت 

يط آن روزگار و نفوذ اشاعره باعث شده بود که درباريان غزنوی نیز اشعری بینديشند و يا وانمو کنند که معتقد به اشعريت اسلامی، ذيل ابوحنیفه( اما، شرا

شـد که خطاهای خود را به گردن قضا و قدر انداخته و از زير بار خطاها رهايی يابند. تنفس در  هسـتند. از جهتی اين باور به نفع آنان نیز بود و باعث می 

کند و بیهقی نیز از اين حکم مسـتثنی نیسـت. گرچه بیهقی شخصی دانا و خردمند است و   محیطی، ناخودآگاه، فضـای فکری آدمی را جبری می  چنین

 دهد و از اين رو( اما محیطی جبرزده ناخودآگاه او را به جبرگرايی ولو اندک سوق می20و 22 :2412تاريخش را برای خردمندان نگاشته )يادنامه بیهقی

 بیند. کند حقیقتا پای جبر را در میان میبیند که کار خويش میدر مواردی آنجا که قضا را در کمین می
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 آیین بیهقی -2-6
اند. ماتريديه معتقد است حسن و قبح اند چون غزنويان حنفی مذهب است. وی را پیرو کلام ماتريديه دانستهبیهقی سـنی شـافعی مذهب و برخی گفته  

( بیهقی نیز چون ماتريديان خرد و خردمندی مشروط به 007 :2072رسـد و گاه با کسب. )ماتريدی،  که گاه بدون کسـب به بنده می خالقش خداسـت  

تن را سه قوه »گويد: ( وی خلاف اشعريان برای خرد جايگاهی قائل است و در جايی می31و33، د 2400ستايد و بدان باورد دارد. )مشیدی، تقدير را می

گويد که مردم شود و می( و در خطبۀ خوارزم برای دل جايگاهی وي ه قائل می211 :2، ج2473)بیهقی، « خرد و سخن ديگر خشم و سوم آرزو.است يکی 

حق از »که حاکم عدل است عرضه کند، تا « خرد»گیرد، بر دل بايد آنچه را از چشم و گوش می»شود اما: به دل، مردم اسـت و دل از شـنودن قوی می  

گیرد. بیهقی ماتريدی باشد يا نباشد، مسلمان است ( و به همین دلیل است که آدمی در معرض ثواب و عقاب قرار می2200 :4، جهمان« )ل جدا شودباط

الی همۀ امور از داند. بنا به توحید افعو چون همه مسلمین معتقد به تقدير الهی و قضا و قدر است و هم نیز خرد و اختیار آدمی را دارای شأن و اعتبار می

اعتقاد  گويد،قدر میخداوند ناشی می شود و اين با اختیار آدمی تناقضی ندارد. اين باوری است که بیهقی نیز بدان ايمان دارد و از اين رو گاه که از قضا و 

ها و عقلا تقدير خداوندی را در زندگی موثر نقلبی اوسـت که ريشه در ايمان وی دارد و اين با خردمندی بیهقی هیچ تعارضی ندارد، زيرا بسیاری از انسا 

ای، يقین دارد و اين نشان دهندۀ ايمان اوست که انسان را هر قدر هم که بزرگ باشد در برابر ارادۀ دانند، چنانکه مؤثر است. بیهقی نیز به چنین عقیدهمی

به عقد امیر محمد در آوردند، بیهقی نه برای توجیه حقیقتا قضای الهی را  خواستند او راداند. مثلاً در مرگ دختر امیر يوسف که میذات باری کوچک می

و در سـاعت خبر يافتند به امیر محمود رسانیدند، سخت غمناک گشت و با قضاء آمده چه توانست کرد که ايزد عزّ ذکره ببنندگان  »گويد: بیند و  میمی

و بقضـای خدای، عزوجل، رضـا بايد داد؛ و از اين باب بسیار   »گويد: ( و يا آنجا که می400 :0، جهمان« )چنین چیزها از آن نمايد تا عجز خويش بدانند.

شود اندک است. اينکه در ( اما اين موارد نسبت به توجیهاتی که با قضا انجام می0 :2ج همان،« )سـخن نیکو گفت و فذلک آن بود که بودنی بوده اسـت.  

تواند ناشی از اعتقاد مسلمانی او و در مرحله بعد باور دهد هم میها ... را به خداوند و قضا نسبت میت خطا، شکستبسیاری از موارد امور، رفتارها، اقداما

ت کوموی به ماتريدی باشـد و هم عوامل ديگری چون اعتقاد به فرۀ ايزدی شـاه و قداست وی. دکتر اسلامی ندوشن بر اين باور است که توجیه دينی ح  

بدان که خدای تعالی قوتی به »داند. ( بیهقی اطاعت از شاه را سعادت می07 :2473ز ايمان دينی او ناشی شده است. )اسلامی ندوشن، غزنويان در بیهقی ا

ت سدان راه راپیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین داده است و قوت ديگر به پادشاهان  و بر خلق روی  زمین واجب کرده که بدان دو قوه ببايد گرويد و ب

( و چون باورمندان به فرۀ ايزدی شاه برای سلطان مسعود نیز به اين امر باور دارد و لذا اطاعت از او را بر خود 214:  2، ج2473)بیهقی، « ايزدی بدانست.

 د. بیهقی از سويی ارداتمند خاندانتواند به راحتی آنان را به باد انتقاد بگیرد و مترصد خطاهای ايشان و بازگو کردن آن باششمارد. از اين رو نمیلازم می

داند که يادگار باورهای ايرانیان است. فرق میان پادشاهان مؤيد موفق دارد و از جانب ديگر شاه را دارای فرۀ ايزدی میغزنوی است و حق صحبت را نگه می

آثار باشند طاعت بايد داشت...و پادشاهان ما را نگاه بايد و میان خارجی متقلب آن اسـت که پادشـاهان را چون دادگر و نیکو کردار و نیکوسرشت و نیکو   

ردد که رر گکرد...در عدل و خوبی و سـیرت و عفت و ديانت و پاکیزگی روزگار و نرم کردن گردنها و بقعتها، کوتاه کردن دست متغلبان و ستمکاران تا مق 

کند اما ايمان به قداست شاه بیند و بیان می( بیهقی خطاها را می214  همان:.. )ايشان برگزيدگان آفريدگار ...بوده اند و طاعت ايشان فرض بوده و هست.

 دارد که خطاها را يکجانبه به وی نسبت ندهد و عامل قضا را نیز در آن دخیل بداند.ی ايزدی او را بر آن میو فره

 ترس از سلطان مسعود -2-7
ینند باو سخنی بگويد و يا نقد و اعتراضی داشته باشد.  درباريان خطاهای سلطان مسعود را می شاه قدرت اول حاکمه است و کسی اجازه ندارد بالای حرف

تیب اما جرأت اظهار نظر ندارند. حتی جلسـات شـورا نیز نمادين اسـت و همه تسلیم رأی مسعود هستند. در ماجرای غزو هانی، امیر مسعود مجلسی تر   

و رفتن به هند اظهار نظر کنند، اما اين جلســه تنها جنبۀ ظاهری دارد و افراد حاضــر از ترس، جرأت گفتن دهد تا بزرگان گرد آيند و راجع به جنگ می

 (740  :0، جهمان« )شنود.امیر، رضی الله عنه، سخن کس بر وی نمی»دهد: حقیقت را ندارند؛ امیر مسعود نیز به نظراتشان اهمیتی نمی

و امیر رضی الله عنه پشیمان »شود، سلطان مسعود نادم و پشیمان از رفتن است: ی به حکومت غزنوی وارد میو در آخر که از رفتن به هند آسیب زياد   

بیانگر خطای اختیاری « سود نداشت»و جملۀ « پشیمان»( واژۀ 717 همان:« )شد از رفتن به هندوستان و سود نداشت و با قضای ايزد کس بر نتواند آمد.

بینند ولی، جرأت بیان ندارند و اگر داری میبه قضا برای رهايی از گرفتار شدن. اطرافیان اشتباهات مسعود را در حکومت سلطان است و نسبت دادن خطا

بینی و خطاهای او را کاهند. بیهقی از زبان خواجه احمد عبدالصمد )وزيرسلطان مسعود( دهنگويند با توسل به حکم الهی و قضا و قدر از شدت آن میمی

اگر پادشاه سخن من بشنود ... فتنه از ما منقطع شود اما میدانم که »دهد: کند که خسـارات فراوانی وارد کرده است و در آخر قضا را دخالت می بیان می

کم بحق عز و جل اين پادشـاه را بدو نگذارند و بر رأيهای من اعتراض کنند ...و خراسان و عراق بتمامی از دست ما بشود و جز اين ناکامیها ديده آيد تا ح 

رس کند، اما از تنويسد و عوامل شکست را بیان میای به بونصر می( پس از شکست سباشی، ابواسحاق پسر ايلگ ماضی نامه020 :4، جهمان« )چیست.

ره، پس از قضای ايزد، عز ذک»پردازد: کند و سپس به اشتباهات مسعود میاينکه در معرض اتهام قرار نگیرد، ابتدا علت شکست را به قضا و قدر مربوط می

( و خود بیهقی نیز اشتباهات مسعود را در رفتن به هند و 070همان: « )ها پديد آمد از رفتن دوبار، يک بار از هندوستان و يک بار به طبرستان.اين خلل
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بود در مدت نه سال و عاقبت اکنون پیدا آمد، و و کارهای نا انديشیده مکرر کرده آمده »دهد که: طبرسـتان و رفتن در پی بوری تگین چنین توضیح می 

( با 001-003همان: « )تر آن بود که هم فرونمی ايستاد از استبداد، و چون فرو توانست ايستاد، که تقدير آفريدگار جل جلاله در کمین نشسته بود.طرفه

مسعود است. بیهقی  ها و نادانیکند که همانا استبداد و خطا کارین میدارد و اصل علت را بیاگويد اما انصـاف را نگاه می اينکه از تقدير الهی سـخن می 

 د.طور که رفته بیان کنکند تاريخ را آنکند و به انحا مختلف سعی میچندان بر بیان حقايق اصرار دارد که استبداد شاه نیز او را از بیان آن معاف نمی

 نگارش تاریخ -2-8

داند و اين را از کند و بر خفايا نیز واقف اســت. او نگارش تاريخ را بر خود فرض میامور دربار را از نزديک رصــد میبیهقی دبیر ديوان غزنويان اســت و 

توان دريافت. عواملی که در بالا ذکر کرديم همه برد میهايش میوسواسی که در نوشتن و بازگويی حقايق دارد و نیز از حسرتی که بر ناچیز کردن نوشته

اسطه و و يی است که بیهقی در نگارش تاريخ خود با آنها مواجه است که بايد برای فرار از آنها ترفندها به کار برد. توسل به قضا و قدر و گاه باهامحدوديت

های نقد هی از نمونگیرد. در زير به برخهايی است که بیهقی پی میاز زبان اين و آن سخن گفتن و نقد و اعتراض و در کنارش توجیه با توسل به تقدير راه

 شود.و توجیه با قضای الهی اشاره می

 مانوأانتقاد و توجیه ت -2-9

هد و دکند و در انتها خطا را به قضا نسبت میتابد از امیر مسعود گرفته و وزرا و درباريان خطاها را بیان و اظهار نظر میبیهقی کوچکترين خطايی را برنمی

يابد که او حق مطلب را ادا بیند و درمیای از خلال اين توجیهات حقیت را آشکارا مینويسد که هر خوانندهوی چنان میسـازد.  خود را از اتهام بری می

گويد گويد تا استبداد و نادانی شاه را نشان دهد و در آخر میکرده است. در ماجرای به هندوستان رفتن و هزيمت از نامه احمد عبدالصمد به مسعود می

ــعود  ــخنهای هول بازنموده بود اکفاوار و هیچ تیر در جعبه   که مس ــید و الحق س ــتان رفت و آخر و عاقبت آن را هم ديد: جواب اين نامه برس به هندوس

 کنند، ايشان را آن زهره نبوده که فرا شهر شوند که مردم ماکند که خصمان به در بلخ جنگ میبنگذاشته و مصرح بگفته که اکر خداوند حرکت از آن می

اند که ...خداوند را به هندوستان چرا بايد شد... و خداوند تا اين غايت چندان استبداد کرد و عاقبت آن ديد و اين رأی استبداد کردن برايشان چنان چیره

 در رراه کشته شدن همان.گويد و رفتن همان بود و بر همه بگذشت... امیر چون اين نامه بخواند، مرا گفت که اين مرد خرف شده است و نداند که چه می

کند که با اين همه لوازم اما شهرهای بسیاری را از دست داد و عرضگی مسعود را در لفافه با برشمردن امکانات او بازگو می( در جايی بی003: 4، جهمان)

، رضی الله عنه، را آن نبود از حشم و خدمتکاران و اندازد: و چه بود آنچه بايد پادشاهی را، که امیر مسعوددر آخر خطای بزرگ مسعود را به گردن قضا می

بن ملک با درد و غاعیان دولت و خداوندان شمشیر و قلم و لشکری بی اندازه و پیلان و ستور فراوان و خزانه بسیار؟ اما چون تقدير چنان بود که در روزگار 

ها با قضا و قدر برای دلخوشی امیر و پاس خاطر او خود را در جايی اين تعارف( 2207همان: ) باشد، و خراسان و ری و جبال و خوارزم از دست وی بشود؟

 کند: دهد و بیهقی به صراحت به آن اشاره میآمد مسعود خطا را به تقدير نسبت میدهد. آنجا که وزير نیز برای خوشنشان می

است و لشکرهای بزرگ را اين چنین افتاده است بسیار، و خداوند را بقا  وزير دل امیر خوش کرد و گفت: قضا چنین بود و تا جهان است اين چنین بوده»

پس از قضـای خدای، عزوجل، از نامسـاعدی مقدمان لشـکر اين شکست    »باد که ببقای خداوند و دولت وی همۀ ظلمها را در توان يافت. و عارض گفت: 

مورد است. در دربار همه بر هم مشرفند و هر چه های بیکند فروگرفتند وارد میله ديگر که بیهقی به مسعود ايراأ( مس720 : 0ج همان،« )افتاده اسـت. 

ديان و محمو»گرند تا ديگران را فروگیرند و خود را برکشند از جمله طغرل غلام يوسف و کدخدايان اريارق و غازی: رسانند. دسیسهرود به سمع ديگران می

ر گوش امیرافگندند که اريارق بدگمان شده است و با غازی بنهاده که شری به پا کنند و اگر دستی نیابند، فرونايسـتادند از تضريب، تا به آن جايگاه که د 

 ( 072 :2جهمان، « )اند.بروند. و بیشتری از اين لشکر در بیعت وی

 گويد: در توجیه شکست شاهان غزنوی از محتوم بودن سرنوشت می

که مراد آدمی در آن باشد که بفرمان وی است، سبحانه و تعالی، گردش اقدار خواهد و گويد و فرمايد نه چنانو قضای ايزد، عزوجل، چنان رود که وی »    

و از  و حکم او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انوان کامکاری و قدرت و در هر چه کند عدل است و ملک روی زمین از فضل وی رسد ازين بدان

 ( 4 همان:« )رض و من علیها و هو خیر الوارثین.آن بدين الی ان يرث الله الا

ين ا در قضیۀ بهادادن سلطان مسعود به ترکمانان و استمالت کردن از آنها )برعکس سلطان محمود( که منجر به از دست دادن ری و جبال شد، بیهقی   

دهد و اشتباهات را بیان می دارد ولی، در پايان برای اينکه را را شرح می( او ماج17)همان: « ديگر سهو آن بود»گويد: داند و میکار مسعود را نابخردانه می

 (17همان: « )ولا مردّ لقضاء الله عز ذکره.»دهد: از تهمت مصون بماند، خطا کاری را به تقدير نسبت می

ن دست او را گشاده کردند بر خراسان، اعیان و مردی متهور و ظالم بود، چو»نويسد: در بیان کارهای ابوالفضل سوری صاحب ديوان خراسان چنین می   

ها تنها ثروت و هايی از اين ستم( اما مسعود با وجود گزارش740 :0ج همان، « )اندازه سـتد و آسیب ستم او به ضعفا رسید. های بیرؤسـا را برکند و مال 

ــکارا نادانی و ظلم می  ــت و آش ــوری برايش مهم اس ــی الله عنه»کند. منافع س ــخن کس بر وی نمیامیر، رض ــنود و بدان هديه، س های به افراط وی ش
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سـتاند که در نتیجۀ آن اوضـان اجتماعی و اقتصادی آمل از هم   در ماجرای آمل مسـعود به سـتم از مردم خراج بسـیار می    (740همان: « )نگريسـت. می

 ( 707 همان:« )يی سخت بزرگ حاصل شد.مؤنات و بدنامی»گسلد: می

طوس و نواحی آن را بکندند و از هرکسی که منی غله داشت بستدند و سوری آتش درين نواحی زد و مردم »نويسد: سپاه در خراسان میدر بیان اقدامات 

 زمین و»گويد: دارد و به رغم ستايش از او در آخر می( حتی در بارۀ حسنک نیز جانب انصاف را نگاه می030 :4، جهمان« )علفی بمرد.و ستور بسیار از بی

اين ملک رضی الله عنه تقصیری نکرد...هرچند مستبد و به رای خويش بود، شب و شبگیر کرد، ولکن » (041 :2ج همان،« )آب مسلمانان به غصب بستد.

که تقدير ايستاد از لجاجت و استبداد، و چون فرو توانست ايستاد؟ و طرفه تر آن بود که هم فرو نمی( »2200-2207: 4، ج2473)بیهقی، « کارش بنرفت

اين خداوند ما »گويد: کند. از قول بونصر مشکان می( گاه نقدها را از زبان ديگران نقل می001-003 همان:« )آفرديگار جل جلاله در کمین نشـسته بود. 

( از قول احمد 707همان: .« )کند ناانديشیدهو استبدادی می( »700 :0ج همان، « )بپوشد.همه هنر است و مردی اما استدادی عظیم دارد که هنرها را می

و مرا چاره نیست از » ای ندارد از گفتن اين مسائل: گويد چاره( و می003 :4ج همان،« )تا اين غايت چندان استبداد کرد و عاقبت آن ديد.»عبدالصـمد:  

( بیهقی با همۀ ارادتی که به 770 :0ج همان،...« )خسیر و بازنمودن چنین حالها که از اين بیداری افزايد و تاريخ بر راه راست برود که روا نیست در تاريخ ت

نجا که از مســعود دارد ولی اين روحیۀ حقیقت گويی او، وی را بر آن می دارد که حقیقت را هرچند در پردۀ کلمات و غیر مســتقیم بیان کند. مثلاً در آ 

 :2ج همان،« )فتی و آن چاکر را لت زدی و...همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گر»گويد: شـرارت و زعارت بوسهل می 

» ند: ککند، البته گاه نیز آشکارا ظلم درباريان و مسعود را از زبان درباريان بیان میسـتمگری درباريان را آشکار می « جبار»( از فحوای جمله و واژۀ 007

 ( 711 :0ج همان،« )گفت.اين خداوند را استبدادی است از حد و اندازه گذشته و گشاده تر از اين نتوان 

دهد. مثلاً در مطالبۀ صلات از بزرگان که بوسهل، مسعود را بر آن داشت که صلات آنکه از تقدير بداند، غیر مستقیم به مسعود نسبت میگاه کاری را بی   

د که مسعود خطا کرده و خطاکاری را به عهدۀ ديگری گويداند و صريحاً میبینی او میرا پس بگیرد و رسوايی به بار آمد، بیهقی خطا را از مسعود و دهن

 همان:« )و چنان نمودی که البته خود نداند چیست.« کار خواجه و عارض است»گفت انداخت و میامیر مسعود خطا را به عهده ی ديگری می»اندازد: می

 برای برائت ساحت خود از گناه و جهل و خطا کاری بیان کرده است. ( در اين ماجرا بیهقی دهن بینی سلطان و به راحتی تهمت زدن او به ديگران را 320

و قضا برين حالها يار »گويد: داند؛ در مورد قتل اريارق میدهد و سپس قضا را مقصر میدر ماجرای بازداشت غازی و اريارق علت کشتن آنان را شرح می   

است که منجر به قتل او شده و نشانگر آن است که بیهقی برای قضا نقش صد در صدی ها، همان عواملی ( منظورش از اين حال077 :2 جهمان، « )شد

نادر بیفتاد، و قضای غالب با آن يار شد تا سالاری چنین بر اما اينجا دو حال »کند: قائل نیست. در مورد غازی نیز همین گونه حقیقت قتل او را هويدا می

( اين 070 همان:« )کردند... تا قضا کار خود بکرد.لکن محموديان درين کار استاديها می»کند: ( و سپس اضافه می077 همان:« )افتاد و لا مرََّد لقضاء الله

 خواهددهد، گويا میداند ولی، برای فرار از مهلکه، ماجرا را به تقدير نسبت میدهد که بیهقی مؤثر ترين عامل را توطئۀ محموديان میجملات نشـان می 

و خردمند آن است که به »کند: پس از ذکر اين ماجرا بلافاصـله عقیدۀ خود را )خطای درباريان در کشتن اريارق و غازی( بیان می  ه کند.مسـعود را تبرئ 

صطنان ا محابا و در آن بايد کوشید که آزاد مردان رايی که زمانه دهد، فريفته نشود و بر حذر باشد از بازستدن که سخت زشت بازستاند و بینعمتی و عشوه

توان پی برد که بیهقی بین جبر زمانه ( از اين  گفته می003 همان:کند و تخم نیکی پراکند هم اين جهانی و هم آن جهانی تا از وی نام نیکو يادگار ماند )

معتقد است، خدا که فاعل حقیقی است، داند و پذيرد يعنی هر دو را موثر می)زمانه نعمتی دهد( و اختیار )فريفته نشـود و... تا آخر نصـايح( هر دو را می  

 آفريده ولی، در جاهايی اراده آدمی را مغلوب اراده خود کرده تا قدرتش را آشکارتر سازد. « مختار»آدمی را 

اد در ر فسبايست که از قضاء آمده بسیاولکن چون می»دهد که: برای توجیه فسـاد و غارت مسـعود در آمل که خطايی بزرگ بود، ابتدا چنین توضیح می  

اه بگذشت و به ر خراسان پیدا آيد تقدير ايزدی چنان آمد که در بقعتی که پیوسته باران آيد هیچ نباريد تا اين پادشاه بآسانی با لشگری بدين بزرگی برين

 ( 777 :0جهمان، « )آمل آمد.

و اينکه پس از جنايات در آمل، پیر زن و سه دختر غارت زده و کند دهد. جرائم لشگريان مسعود را ذکر  میو سپس داستان را کامل و صحیح شرح می   

داند که با اختیار خود مرتکب چنین خواهد يعنی مسـعود می آورند و مسـعود در حالی که پشـیمان اسـت بحلی می   سـوخته شـده را به نزد مسـعود می   

حالها که از اين بیداری افزايد و تاريخ بر راه راست برود، که روا نیست  و مرا چاره نیست از بازنمودن چنین»گويد که اشتباهاتی شده است. خود بیهقی می

 ( 770همان: « )در تاريخ تخسیر و تحريف و تقصیر و تبذير کردن.

 نويسد: شود با لحنی برافروخته میحتی زمانی که از خطای مسعود در ماجرای خراسان عاصی می   

و خداوند جهان شادی دوست و خودرای، و وزير متهم و ترسان، و سالاران بزرگ که بودند، همه به رايگان  و حال خراسان چنین، و از هر جانب خللی،   

 ( 772: 0ج ، همانبرافتادند. ندانم که آخر کار چون بود، و من باری خون جگر می خورم، و کاشکی زنده نیستمی که اين خلل ها نمی توانم ديد! )

چنان افتاد از قضـــای آمده که فوجی ترکمانان قوی بحدود ترمذ »دارد که دربـارۀ مرگ بگتگین که علتش حملۀ ترکان و جنگ بود، چنین اظهار می    

آيد: به درد می( بیهقی که خود مردی آرام و عادل است، با ديدن اين جناياتِ مختارانه دلش 774همان: ...« )آمدند و بقباديان بسیار فساد کردند و غارت 

 گذارند و میخورند از بهر حطام عاريت را و آنگاه خود میکشند و میسخت عجب است کار گروهی از فرزندان آدم علیه السلام که يکديگر را بر خیر می»

گويد ( و در دنباله برای رهايی از اتهام می033: 2جهمان، « )روند تنها به زير زمین و با وبال بسیار در اين چه فايده است يا کدام خردمند اين اختیار کند؟
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در پیش من باری آن است که »کند: ( در جايی ديگر نظر خود را چنین بیان می033همان: « )ولکن چه کنند که چنان نروند که با قضا مغالبت نرود.»که 

« اگر چه بسیار مال و جاه دارد با وی چه همراه خواهد بود. ملک روی زمین نخواهم با تبعیت آزادی بزرگ تا به خون رسد که پیداست چون مرد بمرد، و

( عباراتی از اين دسـت در بیهقی که نشان از حکمت و ايمان بیهقی دارد گويای مخالفت او با استبداد درباريان و سلطان مسعود است.   000: 4ج همان،)

...  ها و حبس وداند اما برای رهايی از ناچیز کردن نوشتهبیان آن برای آيندگان می بیند و به عنوان مورخ خود را مسئول بهو جورها را می بیهقی اين ظلم

  راهی جز کشیدن پای قضا و قدر به ماجرا ندارد.

 

 

 

 گیرینتیجه
زنوی و عوامل ديگر همه شرايط زمانه، جبر زمانه،  باور به اشعريت، اعتقاد به قداست شاه، محیط مخوف دربار، ترس از امیر مسعود، اهمیت نگارش تاريخ غ

سهمی هم به قضا و قدر بدهد و خود را از مظان اتهام مبرا سازد و در مواردی نیز اعتقاد خود را بیان ، دارد که ضمن بیان حقايقو همه بیهقی را بر آن می

داند که از دايرۀ قدرت و قدرت خداوند میکند و هم حق صحبت را نگه دارد. مواردی هست که بیهقی همچون ساير بندگان موحد وقايع را از حکمت و 

تواند انجام دهد  به جبر نسبت عقل بشری بیرون است و سرنوشتی محتوم از عالم بالاست، اما اموری را که انسان از روی اختیار و با عقل و قدرت خود می

د، ناشی از شرايط سیاسی، اجتماعی و مذهبی روزگاری است که در آن بینمی همۀ حوادث را از تقدير تا اين اندازهبینیم که در تاريخش دهد و اگر مینمی

یر از پذيرد که اگر غبرد که او را وادار به اين طور قلم زدن کرده است و او نیز برای اينکه ديِنش را به تاريخ و آيندگان ادا کند، اين اجبارها را میبه سر می

 شد. نگاشته نمیای گزيد، ديگر تاريخ بیهقیاين طريقی ديگر می
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Abstract: 

This article examines the limitations that Beyhaqi has faced in writing his history, and by finding evidence from the book, 

he intends to show whether Beyhaqi believes in human freedom and authority or whether everything is purely algebraic. 

Does he know? The appearances of the history of Beyhaqi indicate the determinism of Beyhaqi, but the more accurate we 

become, the more our evidence leads to determinism and the matter between matters. Although in some cases Beyhaqi as 

a Muslim and a monotheist, where he speaks of Qada and Qadr, is his heart's belief, in many cases the circumstances 

have forced him to write like this and attribute all matters to Qada. Hence, we have sought to explain the social, political 

and religious contexts of this issue. Beyhaqi seems to value human wisdom, will and free will, and if he attributes many 

of the events and mistakes of the government to fate, it is in many cases due to the limitations imposed on him by the 

circumstances. And he has resorted to coercion in order not to be exposed to accusations. 
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